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رخداد حادثه ها

رسیدگي ویژه به پرونده قتل مرد 
عراقي در خرمشهر

دادستان عمومي و انقلاب خرمشهر در تشریح آخرین  �
جزئیات پرونده قتل مرد عراقي گفت: این پرونده به طور 
ویژه و خارج از نوبت در حال رســیدگي است. مراني پور 
گفت: با تلاش تیم اطلاعاتي و انتظامي و تشکیل شوراي 
تأمین فــوري براي شناســایي عوامل ســرقت به عنف، 
افــرادي که به قتل مرد ۴۲ســاله از کشــور عراق اقدام 
کرده بودند، در کمتر از ۴۸ ســاعت  دستگیر شدند و در 
بازداشــت به سر مي برند. مراني پور در ادامه عنوان کرد: 
پنج نفر بازداشت شده اند که انگیزه قتل را سرقت اموال 
مقتول و همــراه وي عنوان کرده انــد. این مقام قضائي 
اضافه کرد: جســد مقتول با اقدامات پزشکي قانوني به 
کشــور عراق تحویل داده شــده اســت. وي خاطرنشان 
کرد: این پرونده امنیتي نبــوده و به طور ویژه و خارج از 
نوبت در حال رسیدگي است. به گزارش میزان، ۲۱ بهمن 
ماه مأموران پلیس خرمشــهر در جریان کشته شدن مرد 
۴۲ســاله عراقي در منطقه کوي بهــروز جاده آبادان به 

خرمشهر قرار گرفتند و متهمان را دستگیر کردند. 

رمزگشایي از سرقت هاي سریالي
فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي از دستگیري  �

دو متهم و رمزگشــایي از ســرقت هاي سریالي با کشف 
هزار دســتگاه ضبــط و پخش خودرو خبر داد. ســردار 
«محمدکاظــم تقوي» در تشــریح این پرونــده گفت: با 
گزارش سرقت هاي سریالي قطعات خودروهاي سواري 
در شهرســتان نیشــابور و اعلام شــکایت مال باختگان، 
دستورات لازم براي پیگیري سریع صادر شد. وي افزود: 
کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهي نیشابور در این 
مأموریت ضربتي، طرح ویژه اي را در دستور کار خود قرار 
دادند و یکي از عاملان اصلي این ســرقت ها را شناسایي 
کردند. فرمانده انتظامي اســتان خراسان رضوي گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهي نیشــابور پس از چند ســاعت 
کنترل و مراقبت هاي نامحسوس و در اقدامي غافلگیرانه 
متهــم پرونده را دســتگیر کردند. وي خاطرنشــان کرد: 
متهم که با تناقض گویي قصد انحراف مســیر تحقیقات 
پرونده را داشــت، در برابر شــواهد و ادله موجود ناچار 
به بیان حقیقت شــد و در مرحله اول تحقیقات پلیسي 
به پنج فقره ســرقت اعتراف کرد و نشاني مال خر اموال 
مســروقه را نیز به کارآگاهان پلیس داد. ســردار تقوي 
گفت: پلیس پــس از هماهنگي با مقام قضائي مال خر 
اموال مسروقه را نیز دســتگیر و در بازرسي از مخفیگاه 
متهم هزار دستگاه ضبط و پخش سرقتي خودرو کشف 
کرد. وي تصریح کرد: تحقیقات پرونده براي شناســایي 
و دســتگیري دیگر عاملان این ســرقت هاي ســریالي از 

متهمان دستگیرشده ادامه دارد.

فروش دوچرخه هاي قلابي
 در فضاي مجازي

شرق: مرد جواني که با سوءاستفاده از یک شرکت  �
معتبر اقــدام به فروش دوچرخــه  در فضاي مجازي 
مي کرد، دستگیر شد. ســرهنگ تورج کاظمي، رئیس 
پلیس فتای تهران بزرگ، درباره این خبر گفت: نخستین 
روز اســفند مــاه نماینده حقوقي یک شــرکت فروش 
دوچرخه، نــزد پلیس مراجعه کرد و از سوءاســتفاده 
یــک مرد با مشــخصات و برند آن شــرکت خبر داد و 
گفت فرد ناشناســي اقدام به فــروش دوچرخه هایي 
با کیفیــت پایین تر کرده که باعث بي اعتباري شــرکت 
آنها شده است. ســرهنگ کاظمي ادامه داد: مأموران 
در نخستین مرحله تحقیقات پي  بردند مرد فریبکار با 
طراحي ســایت مشابه شرکت اصلي و با جعل مدرک 
و برچســب دوچرخه هــا اقدام به فــروش دوچرخه 
با کیفیــت پایین تر در فضــاي مجازي کرده اســت و 
مشــتریان پس از دریافت دوچرخه هــا براي اعتراض 
با شــرکت اصلي تماس گرفته اند. رئیس پلیس فتای 
تهران افزود: کارشناســان پلیس فتا با تحقیقات فني 
و اطلاعاتي موفق به شناســایي متهم شدند و پس از 
هماهنگي با مقام قضائي این جاعل فریبکار دســتگیر 
شــد. او گفت: متهم ابتدا خــود را در ماجراي فروش 
دوچرخه بــا مدارک جعلــي یک شــرکت معتبر که 
باعث بي اعتباري آن شــده بود، بي گناه مي دانست اما 
وقتي در برابر مدارک و شــواهد پلیسي قرار گرفت لب 
به ســخن گشود. ســرهنگ کاظمي عنوان کرد: متهم 
در اعترافــات خود توضیح داد با طراحي یک ســایت 
دوچرخه فروشي از اسم و مشخصات شرکت معتبر و 
برند دوچرخه فروشي استفاده و با جعل برچسب هاي 
آن اقــدام به فروش دوچرخه هــاي گران قیمت کرده 
است. بنا به این گزارش، متهم براي سیر مراحل قانوني 

در اختیار پلیس قرار گرفته است.

سرقت ۳۰ میلیوني از مرد بنگاه دار
 با آبمیوه مسموم

شــرق: دو زن سارق پس از آشــنایي با یک مشاور  �
ملکــي، با تعارف آبمیوه مســموم بــه او در مجموع 
حدود ۳۰ میلیون تومان از وي به سرقت بردند. اواسط 
دي ماه شکایت یکي از مشاوران املاک از شعبه هفتم 
دادسراي ناحیه ۳۴ تهران به پایگاه پنجم پلیس آگاهي 
تهران بزرگ ارجاع داده شد و مشخص شد شاکي، فردي 
میان سال به نام «مجید» اســت و در محدوده جنوب 
غرب تهران بنگاه مشاوره املاک دارد. چندي پیش دو 
زن جوان با مراجعه به بنگاه او به بهانه معاوضه ملک 
پس از چند نوبت مراجعه، در ۱۲ دي ماه، براي بازدید 
از یک خانه که قصد خرید و تعویض آن را داشــتند، با 
خودرو به محدوده خیابان استاد معین رفتند و در طول 
مسیر این دو زن با تعارف آبمیوه مسموم مرد بنگاه دار 
را بیهوش کردند و حدود ۳۰ میلیون تومان اموال او را 
به سرقت بردند. مال باخته در بازجویي هاي انجام شده 
گفت: به همــراه آن دو زن براي دیدن ملک مورد نظر 
از بنــگاه بیرون رفتیم و با خودروي خودم به ســمت 
خیابان اســتاد معین حرکت کردیم، در بین راه یکي از 
زن ها از من خواســت نگه دارم تا او نوشــیدني بخرد، 
کنار مغازه اي نگه داشتم و یکي از خانم ها براي خرید 
آبمیوه از خودرو پیاده شــد و بازگشــتش چند دقیقه 
طول کشــید و تا او بازگردد زن حاضر در خودرو مدام 
از مشکلات و سختي هاي زندگي اش صحبت مي کرد 
و اینکه دنبال کار مناسب مي گردد. بعد از چند دقیقه 
زني که براي خرید پیاده شــده بود، با سه لیوان آبمیوه 
برگشــت و یکي از آبمیوه ها را به من تعارف کرد و من 
هم غافــل از همه جا آبمیوه را نوشــیدم و حدود ۲۰ 
دقیقه بعد دچار ســرگیجه شدم و خودرو را گوشه اي 
نگه داشتم و بعد از آن جلوي چشمانم سیاهي رفت 
و دیگــر چیزي نفهمیدم تا اینکه چند ســاعت بعد در 
بیمارســتان به هوش آمدم و متوجه شدم که آن زن ها 
پس از سرقت سه میلیون تومان وجه نقد، کارت عابر 
بانک حاوي ۲۴ میلیــون تومان و تلفن همراهم را نیز 
دزدیده انــد. کارآگاهــان با اطلاعات به دســت آمده از 
مال باخته، موفق شــدند تصویر متهمي را که از مغازه 
اقدام به خرید آبمیوه کرده بود، به دســت آورند که در 
تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد متهم فردي به 
نام «رقیه» است که چندین فقره سابقه محکومیت از 
جمله سرقت به عنف دارد و فاقد محل سکونت است. 
ســرهنگ کارآگاه «خیراالله دولتخــواه»، رئیس پایگاه 
پنجم پلیــس آگاهي پایتخت، درباره این پرونده گفت: 
در شرایطي که از متهم پرونده هیچ گونه آدرس و نشان 
مشخصي وجود نداشت، کارآگاهان با انجام اقدامات 
پلیســي موفق به شناســایي محل هاي تــردد «رقیه» 
در محدوده شــهرک خلیج فارس شــدند و در نهایت 
با اقدامات فني صورت گرفته، او ۲۴ بهمن امســال در 
منزل مادرش دســتگیر شد و همدســت او که «مونا» 
نام دارد، نیز متعاقب آن دســتگیر و بــه پایگاه پنجم 
پلیس آگاهي پایتخت منتقل شــد. رئیس پایگاه پنجم 
پلیس آگاهي تهران بزرگ تصریح کرد: متهمان که هر 
دو مجرد و حدودا ۲۵ ساله هستند، در اعترافات خود 
اعلام کردند وقتي دیدند که مال باخته وضعیت مالي 
خوبي دارد، نقشــه سرقت از او را به روش بیهوشي با 
استفاده از آبمیوه مســموم، طراحي کردند و به بهانه 
معاوضه ملک، او را از بنگاهش بیرون کشاندند و پس 
از خرید آبمیوه، داروي بیهوشي را به آن اضافه کردند 
و پس از بیهوشــي او، پول نقــد و کارت عابر بانکش 
را که قبلا رمز آن را از خود او شــنیده بودند و گوشــي 
تلفن همراهش را برداشــتند و از محل متواري شدند 
و در خلال این مدت تا پیش از دســتگیري با پول هاي 
مســروقه اقدام به خرید اثاثیه منزل از جمله یخچال، 
ماشین لباس شویي، گاز فردار و... به قیمت ۲۴ میلیون 
تومان (موجــودي عابر بانک) کرده  انــد تا در فرصت 
مناســب اموال مسروقه را به قیمتي پایین تر به فروش 
برســانند. ســرهنگ کارآگاه دولتخواه در پایان با اشاره 
به اینکه به اتهام متهمان در شــعبه هفتم بازپرســي 
دادســراي ناحیه ۳۴ تهران رسیدگي و هر دو سارق به 
زندان شهرري منتقل شدند، گفت: اموالي که سارقان 
با پول مســروقه از مال باخته خریداري کــرده بودند، 
همگي از منزل مادر یکي از آنها کشف شد و با اعتراف 
صریح متهمان به سرقت با شیوه بیهوشي و به منظور 
شناسایي دیگر مال باختگان، از مال باختگاني که به این 
شیوه از آنها سرقت شده است، دعوت مي شود تا براي 
طرح و پیگیري شــکایات خود به نشاني پایگاه پنجم 
پلیس آگاهــي تهران بزرگ واقــع در خیابان آزادگان، 

خیابان زنجان شمالي، مراجعه کنند.

کشف جسد دانش آموز ۱۰ساله
 پس از ۲۰ روز

سخنگوي اورژانس بابل از کشف جسد بي جان  �
کودک ۱۰ساله بابلي،  ۲۰ روز پس از ناپدیدشدن،  در 
بابل رود خبر داد. مهدي غلام نیاروشــن با بیان اینکه 
اواسط بهمن ماه امسال بود که مجتبي نعمتي کشتلي 
کــودک ۱۰ســاله بابلــي و دانش آمــوز کلاس پنجم 
دبستان یکباره ناپدید شد، تصریح کرد: عصر روز شنبه 
با تلاش هاي انجام شده توسط اورژانس و آتش نشاني 
جسد بي جان کودک کشــف شد. سخنگوي اورژانس 
بابل با اشاره به اینکه این جسد در محدوده پل موزیرج 
بابل کشف شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر علت 
مــرگ این کودک نامشــخص اســت و تلاش ها براي 
بررســي کشف علت مرگ مشــکوک وي آغاز شد. به 
گزارش ایســنا این کودک صبح روز شنبه ۱۳ بهمن به 
قصد مدرسه از خانه خارج شده بود اما بدون حضور 
در مدرســه به خانه بازگشــت و صبح روز بعد نیز با 

تکرار این اتفاق براي همیشه به خانه بازنگشت.

شــرق: مــردی ۴۰ســاله کــه دختــر 
پنج ســاله ای را در یکی از روســتاهای 
استان گلستان به قتل رسانده بود، صبح 

دیروز در ملأعام به دار آویخته شد.
این متهم مردی شرور بود که قبل از 
انجام این جنایت نیز سابقه کودک آزاری 
داشــت. او همچنیــن به مــواد مخدر 
معتاد بود. صبح روز ششــم اردیبهشت 
ســال جــاری زنی جــوان که ســاکن 
روســتایی در آق قلای اســتان گلستان 
اســت، تصمیم گرفت برای انجام کاری 
به خانه مادرشــوهرش بــرود. او وقتی 
دید دختر پنج ســاله اش به نام ســلاله 
سرگرم بازی با عروسک هایش است، با 
خیال راحت خانه را ترک کرد اما حدود 
ســاعت ۱۱:۳۰ وقتی به خانه برگشت، 

اثری از سلاله نبود.
مادر ســلاله که نگران شده بود، به 
خانه مادر خودش که در همسایگی شان 
زندگی می کرد، رفت و سراغ دخترش را 

گرفت. مادربزرگ دخترک گفت سلاله را در کوچه و 
در حالی که می خواست به خانه مادربزرگ پدری اش 

برود، دیده است.
پــس از آن جســت وجوهای زیادی بــرای یافتن 
دختربچــه انجام و گم شــدن او از طریــق بلندگوی 
مسجد به اهالی اعلام شد تا بلکه اثری از این کودک 

پیدا شود.
جست وجوهای ابتدایی بی نتیجه بود و سرانجام 

پلیس وارد ماجرا شــد. مأموران سعی کردند ردی از 
کودک بیابند اما آنها هم موفق به این کار نشــدند تا 
اینکه بالاخره جســد دختربچه در انبار خانه یکی از 
روســتاییان پیدا و معلوم شد ســلاله به قتل رسیده 

است.
پس از این اتفاق، پرونده ای جنایی تشــکیل شــد 
و تیمی از کارآگاهان جنایی آق قلا وارد عمل شــدند 
و ابتدا به پرس وجو از والدین ســلاله پرداختند. آنها 

مردی به نام غفور را به عنوان مظنون معرفی کردند.
پدر ســلاله گفت: غفــور مردی معتاد و شــرور 
اســت که برای اهالی روستا مزاحمت ایجاد می کند 
و هیچ کس از دســت او در امان نیســت. او قبلا هم 
یک مورد کودک آزاری داشــت امــا خانواده آن بچه 

شکایت نکردند.
مادر سلاله هم گفت: وقتی به خانه مادرشوهرم 
رفتم غفور آمد و چند بار به بهانه گرفتن قند و چای 

مزاحمت ایجــاد کرد تا اینکــه او را از 
خانه بیرون کردیــم. غفور همان موقع 
کــه دخترم در کوچه بود، همان اطراف 

پرسه می زد.
کارآگاهان با توجه به این اطلاعات، 
غفــور را کــه مــردی ســابقه دار بود، 
بازداشت کردند. این مرد ۴۰ساله وقتی 
تحــت بازجویی قرار گرفت، به کشــتن 
دختربچه با هــدف انتقام گیری اعتراف 
کــرد و گفت: چند روز قبل از این قتل از 
یکی از اقوام ســلاله درخواستی داشتم 
که انجام نداد بــه همین دلیل تصمیم 
گرفتــم انتقام بگیــرم. روز حادثه وقتی 
دختــرک را در کوچه تنها دیدم، فرصت 
را برای انتقام گیری مناســب دانستم و 
او را ربودم و خفه کردم. بعد جســدش 
را بــه انبار خانه یکی از روســتاییان که 
در روســتا نبود، بردم و قصد داشتم در 
فرصتی مناســب آن را دفــن کنم ولی 
ناگهان شــنیدم از بلندگوی مسجد خبر 
می دهند ســلاله گم شده اســت. بعد از آن جسد را 
همان جا رها کردم و دور شدم. در ادامه متخصصان 
پزشکی قانونی اعلام کردند به این دختربچه تعرض 
نشــده و او بر اثر خفگی جان باخته است. در نهایت 
غفور در دادگاه کیفری اســتان گلستان محاکمه و به 
قصاص محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور 
نیز  تأیید  و در نهایت ســاعت هشت صبح دیروز در 

روستای گری دوجی در ملأعام اجرا  شد.

شــرق- شــهریار کریمی: مردی که از ۱۳ سال پیش 
در زنــدان در انتظار اجرای حکــم قصاص بود، حالا 
با اعلام رضایت اولیای دم مقتول و درخواســت دیه 
چشم انتظار کمک های مردمی است تا بلکه بالاخره 

بتواند آزاد شود.
این متهم که فریبرز نام دارد، زمانی که ۳۰ســاله 
بود پا به زندان گذاشــت و اینک در آستانه سال نو با 
۴۴ سال سن در انتظار چوبه دار است. فریبرز جوانی 
کم حرف است. او به خاطر حسن اخلاق از ندامتگاه 
دیزل آباد کرمانشــاه گواهی حســن اخلاق دارد و از 
ســوی زندانیان محکوم به قصاصی کــه پیش تر با 
کمک مخاطبان روزنامه «شرق» و گروه خیریه «یاران 
نجات» از قصاص نجات یافته اند، به روزنامه «شرق» 
معرفی شده است. فریبرز در حالی از هم وطنان خیّر 
کشور درخواست کمک کرده است که به جز خداوند 
و دو بــرادرش هیچ کس را نــدارد. او پس از ارتکاب 
به قتل به زندان افتاد و در فاصله کمتر از یک ســال 
پدر و مادرش را از دســت داد و همسرش نیز پس از 
مدتی درخواســت طلاق کرد و از او جدا شد. شرایط 
او در زندان به حدی سخت شد که علاوه بر داغ پدر 
و مادر و متارکه با همســر، تنهــا حامیان مالی خود 
که پدر و مادرش بودند را از دســت داد. او در زندان 
لباس ها و ظروف غذای هم بندان خود را می شوید تا 

از این طریق مخارج خود را تهیه کند.  
وقوع قتل

 ۲۱ در  کرمانشــاهی  شــهروندان  تمــاس  بــا 
فروردین مــاه  ۱۳۸۵ پلیس ۱۱۰ در جریان نزاع منجر 
بــه جرح قــرار گرفت. بــا حضور نیروهــای پلیس 
مجروح به بیمارستان طالقانی کرمانشاه انتقال یافت 
و ضارب نیز دستگیر شــد. پس از انتقال مجروح به 
بیمارســتان تلاش کادر پزشکی برای درمان او بی اثر 
ماند و مجروح به دلیل پارگی آئورت و عوارض ناشی 

از آن فوت شد.
پس از آن فریبرز در بازجویی های خود در مرجع 
انتظامــی گفت: «پیــش از روز حادثــه مقتول بارها 
به من فحاشــی کرده بود و مــن به طرق مختلف از 
درگیری اجتناب می کــردم. روز حادثه هم مقتول با 

دوســتش سوار بر موتور به من رســید و بدون دلیل 
شــروع به فحش ناموســی دادن و ناسزاگفتن کرد و 
بعد از موتور پیاده شــد و از جیبش چاقویی درآورد 
و آن را بــه گردن من چســباند و با دســت دیگرش 
چند مشــت به صورتم زد. راه فرار نداشــتم. مقتول 
از من قوی هیکل تر بود و زور بیشــتری داشــت. من 
هــم چاقویــی در جیــب داشــتم، آن را درآوردم تا 
از خــودم دفــاع کنم. من دســت او را گرفتم تا از او 
چاقو نخورم و او هم دســت من را گرفت تا چاقو را 
از من بگیرد. در این گیــرودار که من تلاش می کردم 
دستم را از دســت او خلاص کنم، مقتول دستش را 
باز کرد و چاقو به ســمت راست ســینه اش برخورد 
کرد و در بیمارســتان فوت شــد». بر اساس دادنامه، 
روز حادثــه مقتول به همراه یکی از دوســتان خود 
سوار بر موتورسیکلت سراغ فریبرز رفتند و مقتول با 
او درگیر شد. دوست مقتول در دادگاه مقابل قاضی 
گفت: «روز حادثه مقتول راکب موتورسیکلت بود و 
من ترک نشــین او بودم. وقتی که به فریبرز رسیدیم، 
مقتول بــه فریبرز فحش ناموســی داد و فریبرز هم 
جواب او را داد. مقتول از موتور پیاده شــد و سه بار 
ســیلی به فریبرز زد و او گیج شــد و به دیوار خورد. 
وقتی به خــودش آمد چاقویــش را درآورد. مقتول 
هم چاقوی ضامن داری را از جیب شلوارش درآورد 
و فریبرز پا به فرار گذاشــت. بعد از آن مقتول فریبرز 
را دنبــال کرد و او را گرفت و کتــک زد. فریبرز فریاد 
می زد نزن... نــزن. در این هنگام فریبــرز با چاقویی 
که در دســت داشت، ضربه ای به مقتول زد. او را به 
بیمارســتان بردیم و در بیمارستان فوت شد». فریبرز 
نیز در دادگاه پس از شــهادت دوســت مقتول و در 
دفاع از خودش به قاضی گفت: «من قصد داشــتم 
فرار کنم امــا مقتول با قدرت بدنــی بالایش به من 
رســید و من را به شدت کتک زد. او قوی هیکل بود و 
کم کم داشت من را می کشت و هیچ کس هم جرئت 
نداشــت به کمک من بیاید یا حتی میانجی گری کند. 
زیر کتک هایش دوام نیاوردم. تا آن لحظه از چاقویم 
استفاده نکرده بودم اما بالاخره طاقتم تمام شد و با 
چاقویم ضربه ای به او زدم تا رهایم کند، خدا شــاهد 

است قصد قتل او را نداشتم فقط خواستم کاری کنم 
رهایم کند».

در پایــان محاکمــه، فریبــرز به اتهــام قتل عمد 
محکوم به قصاص شــد و تا این لحظه ۱۳ سال را به 
اتهام قتل عمد در زندان ســپری کرده است. در این 
میان خانواده مقتول با مناعت طبع و فروتنی حاضر 
شدند در صورت دریافت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از 
اجــرای حکم قصاص انصراف دهنــد و تا تاریخ ۲۵ 
اســفند جاری فرصت تأمین دیه درخواستی را به او 
داده اند. «هــادی» اولین زندانی کرمانشــاهی که با 
اعلان های روزنامه «شرق» از طناب دار رهایی یافت 
و پس از حضور در برنامه «هزارداستان» شبکه نسیم 
از تلاش خیران نیکوکار تشــکر کرد، درباره فریبرز به 
خبرنــگار ما گفــت: برای مــن و هم بندی هایم قابل 
تصور نبود او مرتکب قتل شده باشد. او در زندان زجر 
زیادی کشید. پدر و مادرش پس از شنیدن خبر حکم 
قصاص فریبرز یکی پــس از دیگری دق کردند چون 
فریبرز واقعا پســر خوبی بود و واقعا مستحق نجات 
است. امیدوارم در آســتانه سال نو لطف هم وطنان 

نیکوکار آنچنان که شامل من و هفت زندانی هم بند 
فریبرز شد و از قصاص نجات پیدا کردیم، شامل حال 

فریبرز هم شود».
فریبــرز نیــز در گفت وگو با خبرنگار «شــرق»،  از 
ارتــکاب قتل ناخواســته ابــراز ندامت و پشــیمانی 
کرد و گفت امیدوار اســت در آســتانه سال نو مانند 
هم بندانش که با یاری مخاطبان روزنامه «شــرق» و 
گروه «یاران نجــات» از قصاص رهایی یافتند، رهایی 
یابد. فریبرز آرزو دارد پیش از مرگ بر ســر مزار پدر و 

مادرش برود و از آنها حلالیت بطلبد.
بنــا بر این گزارش، تاکنون مبلغ ۹۰ میلیون تومان 
از ســوی دو برادر زندانی تأمین شــده است و فریبرز 
بــرای رهایی از چوبه دار بــه ۶۰  میلیون تومان نیاز 
دارد. هم وطنان نیکوکاری که تمایل به یاری رســانی 
در تأمیــن باقی مانــده دیــه درخواســتی اولیای دم 
مقتــول را دارنــد، می توانند کمک های خــود را به 
شــماره حســاب ۴۱۰۰۰۸۳۴۹۱۴۵ و شــماره کارت 
۶۲۸۰۲۳۱۴۳۴۸۳۶۹۶۰ بــه نام فرامرز عبدالهی که 

معتمد این زندانی است، واریز کنند.  

قاتل دختر ۵ساله در ملأعام به دار آویخته شد

شــرق: مردی که بعد از دوبار رفتن پای چوبه  دار و برای جلوگیری از 
اجــرای حکم قصاصش اتهام کلاهبرداری فــرد دیگری را قبول کرده  

بود، از اولیای دم رضایت گرفت و نجات یافت.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که صاحب دو فرزند است، شش سال 
قبل به اتهام قتل جوانی بازداشــت شد. بر اســاس محتویات پرونده، 
شــش سال قبل در غرب تهران پســر جوانی به ضرب چاقو مجروح و 
از ســوی یکی از اعضای خانواده اش به بیمارستان منتقل شد. وقتی از 
پسر جوان  بازجویی شد، گفت فردی قصد سرقت ماشین سمند پدرش 
را داشــت و به محض اینکه پســر جوان معترض شــد، او را به ضرب 
چاقو مجروح کرد. چند روز بعد از این حادثه مرد جوان در بیمارستان 

جان خود را از دست داد.
با انتقال جســد متوفــی به پزشــکی قانونی، تحقیقات از ســوی 
مأموران ویژه قتل آغاز شــد. آنها  متوجه شــدند روزی که پسر جوان 
مجروح شده،  یک گوشی تلفن همراه کنار ماشین پدر مقتول پیدا شده  
است. با ردیابی گوشی و شناسایی صاحب آن متهم که فرهاد نام دارد، 

شناسایی و بازداشت شد.
فرهاد بعد از دســتگیری مدعی شــد قصدی برای قتل نداشت. او 
گفت: من و برادرم از شهرســتان به تهران آمدیم تا کاری انجام دهیم. 
اتوبان های تهران را به خوبی بلد نبودیم و به جای اینکه به شرق برویم، 
به غرب رفتیم. خیلی خســته  شــده  بودیم. مقابل یک آبمیوه فروشی 
نگه  داشــتیم و دو آبمیوه خریدم. کنار خیابان ایستاده  بودیم و داشتیم 
آبمیوه می خوردیم که دوستم صمد زنگ زد. من همین طور که داشتم 
با او صحبت می کردم، چند بار اســم صمد را آوردم و به برادرم گفتم 
صمد زنگ زده  است. مقتول فکر کرد من می گویم سمند و اشاره ام به 

ماشین سمند پدرش اســت که در آن نزدیکی پارک بود. به سمت من 
حمله کرد و گفت تو قصد داشــتی ماشین پدرم را سرقت کنی و با هم 
درگیر شــدیم. من هم برای اینکه فرار کنم، چاقو کشــیدم و یک ضربه 
به او زدم. قصدم این نبود که او را بکشــم. اصلا هم متوجه نشدم که 
ضربه چطور وارد بدن او شد. من خیلی عصبانی بودم و یک ضربه زدم 
کــه فرار کنم. بلافاصله بعد از مجروح شــدن مقتول هم از محل فرار 

کردیم. چند روز بعد هم دستگیر شدیم.
بــا اعترافات متهم و تکمیــل تحقیقات، پرونده برای رســیدگی به 
دادگاه کیفری استان تهران ارســال شد. در جلسه رسیدگی متهم یک 
بار دیگر قتل را قبول کرد و گفت که قصد کشتن نداشت. با پایان جلسه 
دادگاه، رأی بر قصاص متهم صادر شــد و بــا توجه به مدارک موجود 
در پرونــده،  قضات رأی بر قصاص صادر کردند. رأی صادره در  دیوان 
عالی کشــور تأیید  و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام 
دادســرای جنایی تهران ارسال شد. در نهایت بعد از شش سال متهم 
موفق به جلب رضایت اولیای دم شــد و روز گذشته برای محاکمه به 
لحاظ جنبه عمومی جرم به شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران برده 
 شد. او در جلسه دادگاه گفت: بعد از اینکه حکم قطعی شد من را دو 
بار پای چوبه  دار بردند و هر دو بار به طرز معجزه آسایی حکم قصاص 

اجرا نشد و مشکلاتی پیش آمد که من از قصاص نجات پیدا کردم.
متهم گفت: بار ســوم به من گفتند یــک هفته دیگر حکم قصاص 
اجرا می شــود. من دو فرزند داشــتم که یکی از آنها درست زمانی که 
به زندان افتادم، به دنیا آمده  و دیگری هم دوســاله بود. به خاطر آنها 
می خواســتم زنده بمانم بــه همین دلیل وقتی به مــن گفتند که باید 
برای بار ســوم آماده رفتن پای چوبه  دار شــوم، انگار دنیا روی ســرم 

خراب شد، شــنیده  بودم اگر مرتکب جرم جدیدی شوم، حکم قصاص 
عقب می افتد و می توانم زنده بمانم. در همان زمان در زندان یک باند 
کلاهبرداری شناســایی کرده بودند که  بــا مردم از داخل زندان تماس 
می گرفتند و می گفتند در قرعه کشــی مســابقه برنده شــده اند و از این 
طریق از آنها کلاهبــرداری می کردند. من با یکی از متهمان آن پرونده 
صحبــت کردم و گفتم اتهامش را گــردن می گیرم و او خودش را کنار 
بکشــد. او هم قبول کرد. برای من یک پرونده کلاهبرداری تشکیل شد 
و من توانســتم زمان بخــرم. به این ترتیب، در ایــن فرصت خانواده ام 
بالاخره موفق شــدند با پرداخت دو میلیارد تومــان پول اولیای دم را 

راضی به گذشت کنند و من از قصاص نجات پیدا کردم.
متهــم گفت: به دلیل کلاهبرداری ای که اتهامش را قبول کردم، به 
یک ســال حبس و پرداخــت ۴۲ میلیون تومان پول و شــلاق محکوم 
شدم و دو میلیارد تومان هم خانواده ام به اولیای دم داده اند تا رضایت 
بگیرند. هرچند بعد از رضایت من گفتم که کلاهبردار واقعی نیســتم و 
به چه دلیل اتهام را قبول کردم اما رأی صادر شــد و گفته هایم را باور 
نکردند. مــرد جوان درباره اینکه دو میلیارد تومان را چطور تهیه کرده 
 اســت، گفت: خواهران و برادرانم پول گذاشــتند و ۶۰۰ میلیون تومان 
هــم وام گرفتند تا مــن را نجات دهند. من از دادگاه درخواســت دارم 
حالا که همه اعضای خانواده ام اموالشــان را از دست داده اند، به من 
رحم کنند و من را ببخشــند تا بتوانم دوباره پیش فرزندانم باشم. پسر 
بزرگم افسردگی گرفته است و زندگی همسر و فرزندانم خیلی سخت 

می گذرد. من درخواست بخشش دارم.
با پایان جلســه دادگاه، قضات بــرای تصمیم گیری در این باره  وارد 

شور شدند. 

 اعتراف دروغین به کلاهبردارى براى فرار از چوبه دار

درخواست کمک مردى که 13 سال در انتظار اعدام است 

۱ - نام مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن ۸۰-۳۲۳۱۹۵۷۴-۰۷۱ تلفن امور تدارکات ۰۷۱-۳۲۳۱۷۸۶۹
۲- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع کلید فشار ضعیف اتوماتیک قابل تنظیم از تولیدکنندگان واجد صلاحیت از شرکت توانیر 

۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰) از تاریخ ۹۷/۲/۱/۴ لغایت ۹۷/۲/۱/۸ به مدت ۵ روز کاری
۴- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۸۴۲۸۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز

www.farsedc. وشرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس www.tavanir.org.ir ۵- آدرس محل دریافت اســناد: دسترسی به اســناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی
ir امکان پذیر می باشد.

۶- آدرس محل دریافت اسناد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و ملاصدرا- ساختمان ۱۴۷- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- تلفن ۳۲۳۱۸۶۱۷
۷- زمان تحویل اسناد: ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۸

۸- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
۹- زمان بازگشــایی پاکات: پیشــنهادهای واصله ســاعت ۱۰ صبح روز شــنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ با حضور اعضا کمیســیون مناقصه باز و قرائت می گردد، به پیشــنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و 

پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند ۷ آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد. 
۱۰- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

۱۱- تضمین شــرکت در مناقصه:  مبلغ ۵۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت 
می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و ...) قابل قبول نمی باشد.

۱۲- شرکت توزیع نیروی برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
۱۳- پرداخت هزینه حمل و کسورایی قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
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